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  .»گردد وشوقت ميگردد، هم در عقبي مسعود و خ و روزي او مي
نگار  ، كارنامة سردبير و روزنامه»بخاراي شريف«عموماً نقش روزنامة 

روشنفكر آن ميرزا جلال در تصوير و بيان دردهاي زمين و زمان بخارا، بيداري و 
 نهايت بزرگ و 20ساز آغاز سدة  در دورة سرنوشتخودشناسي ملي تاجيكان 

اسي به نش نگاري و ادبيات  علوم روزنامههاي درجة اول تحليل و پژوهش آن از وظيفه
روزنامة فارسي تاجيكي آسياي ميانه را با روزنامه و  رود كه مطالب نخست شمار مي
هاي آن زمان فارسي ايران و افغانستان، هندوستان و تركيه و قفقاز و مصر  مجله

دي بدين وسيله هماهنگي و مانن. مقايسه و در يكجايگي بايد به رشتة تحليل كشيد
توان كرد كه در زمينة يكي ديگري عرض  ها و دردها را عميق و ژرف درك مي نوشته

  .هستي كرده و شكل يافته است
گو و تحقيق جدي قرار از جانب ديگر، آن مسايلي كه در آن زمان مورد گفت

گرفته بود، در زمان استقلال دولتي اهميت ويژه كسب كرده و در مشكلات و 
. رسد هاي زيادي به نظر مي ران نو تاجيكان عموميت و مانندي و دو زماننمعماهاي آ

نگاران در حل و فصل مسايل مهم روز از تجربة گذشته بهره  سزد كه روزنامه مي
  .بردارند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        محمدجان شكوري بخاراييمحمدجان شكوري بخاراييمحمدجان شكوري بخاراييمحمدجان شكوري بخارايي
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  داستان سه تن از يك خانوادة نجيب

  
هاي   اجراي برنامهانقلاب بخارا قهرماناني داشت، ولي اين قهرمانان نه براي

هاي مرامنامة  انقلابي، بلكه برعكس براي پيشگيري عملي شدن برخي از ماده
 .اند انقلابيون به مقابل پيشوايان آن انقلاب و استعمار بلشويكان روسيه مبارزه كرده

در مقابل اشغالگران روسية شوروي و پيشوايان انقلاب بخارا تلاش كردن برابر آن 
با وجود اين، كساني پيدا شدند كه . ان نيرومند آب شنا كنندبود كه مخالف جري

  .تركستي ناميد توان قهرمانان پرخاشجو با انقلاب بلشويكان پان امروز آنها را مي
  .كنيم ت مياي از سرگذشت سه تن از اهل يك خانوادة نجيب حكاي ما حال شمه

است، در نيمة هاي خود آورده  چنان كه صدرالدين عيني در يكي از تاريخنامه
در بخارا مردي بود كه در )  هجري قمري14 و 13سدة (دوم قرن نوزدهم ميلادي 

او در بعضي . نام او ملا ابوسعيد بود.  شهرت يافته بودجسارتگويي، دليري و  حق
به عنوان ) كيش(باري او را به ولايت شهرسبز . هاي بخارا قاضي هم شده بود ولايت

 120بوسعيد چون به شهرسبز آمد، ديد كه حاكم ولايت قاضي ا. قاضي تعيين كردند
 پادشاه -  براي فرستادن به حرم امير مظفر منغيت،خانه گرد آورده دختر را در حاكم
خانه دعوت كرده،  قاضي ابوسعيد پدران اين دخترها را به قاضي. كند بخارا آماده مي
 براي دخترانشان زود) براي نجات از فرستادن به حرمخانة امير(دستور داد كه 

، تا قاضي آن دختران را به نكاح نامزدها در آورده، از دندي بياورز يا نام1بخش گهواره
پدران شاد شده، زود براي دخترانشان دامادشونده آوردند و . گرفتاري آزاد شوند

و به امير به اين . قاضي آنها را نكاح كرده، همه را به شهر و ده خودشان فرستاد
نوشت كه چند تن ضعيفه را از نام جناب عالي آزاد كرده، در حق جناب مضمون نامه 
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البته اين خبر امير را به خشم . عالي دعا گرفتم و همه جناب عالي را دعاكنان رفتند
او اسپ خشم . بود كه به شهرسبز نزديك است) نسَف(امير آن گاه در قرشي . آورد

قرشي چه مشكلي سخت روي داد و قاضي در راه . را تازيانه زده با خود به قرشي برد
ابوسعيد مشكل را با ذكاوت كارسازي آسان كرد و از غضب امير رهايي يافت، امير 

  .از گناه او گذشت
شك نيست كه اين كار قاضي ابوسعيد به ويژه به نوعي خود را از غضب امير 

ضي شنيدم كه چنين كارها از قا. نظير بود خلاص كردن او خود يك قهرماني كم
  .ابوسعيد چند بار به وقوع پيوسته است

. قاضي ابوسعيد را پسري بود به نام احمدجان مخدوم ابوسعيدزادة حمدي
احمدجان حمدي دوست جاني صدرالدين عيني و از شاگردان صدر ضيا بوده، صدر 

نام تذكرة منظوم خود چند شعر حمدي را به عنوان نمونة » تذكار اشعار«ضيا در 
حمدي در جنبش جديدان شركت . وزة ادبي بخارا آورده استدر ح» شعر نو«

با عبدالواحد منظم، عيني، حامدخواجة )  قمري1326( ميلادي 1908ورزيده، سال 
اي از علماي  از آنجا كه  عده. مهري در بخارا مكتب اصول جديد تأسيس كردند

 خلاف شرع شريف به حساب آورده، پرور را  نو جديدان معارفتبرسمي، مك
بايد گفت كه . قرار دادندتعقيب تحت مكتب را   آموزگاران و شاگردان اين،داران حكومت
پروران حمدي و رفيقانش در كشوري كه سراسر آن ستم و استبداد حكمراني داشته،  معارف

  . كه قهرماني حمدي بعدها به اوج اعلا رسيدنيز خود يك قهرماني بود
از آنجا . ن اصلاحات را صادر كرد امير عالمخان فرما1917ماه آوريل سال 
االله  كار با شيطنت فيض  افراط بودند، برخي از جديدانهخوا كه جديدان اصلاحات

 زمام كار را در سازمان جديدان بخارا به دست گرفته بود،  ساله كه21خواجة 
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نيز » نمايش تازيانه«كه آن را » نمايش شكرانه«پرچم و شعارها برداشته، به 
گماشتگان امير و بعضي ملاهاي جاهل اين نمايش را پراكنده . برآمدنداند،  ناميده

خورد، ) تازيانه( چوب 75عيني توقيف شد و . كردند و در كشور ترور آغاز يافت
از بخارا گريخته، به تركستان شوروي ) بخاريان جوان(حمدي با ديگر جديدان 

  .پناهنده شدند...) تاشكند، فرغانه، سمرقند و(
كه مركز تركستان شوروي ( جديدان پناهندة بخارا در تاشكند بسياري از

از جمله حمدي با برخي از جديدان مشهور، از . به دام بلشويكان روس افتادند) بود
، نجيب )يكي از دوستان پيرو(اف  اف، مختارجان سعيدجان جان يعقوب جمله عظيم

وسعيداف نام گرفته و احمدجان حمدي كه اكنون اب) از انقلابيون تاتار(اف  حسين
.  در تاشكند حزب كمونيستي بخارا را تأسيس دادند1918بود، تابستان سال 
 ارانذگ احمدجان حمدي را يكي از پايه» نمونة ادبيات تاجيك«صدرالدين عيني در 

  . جنبش كمونيستي  در بخارا خوانده است
 از جمله در  مقامات بلندپاية بلشويكي،در آستانة انقلاب بخارا در بعضي مجالس

 در شهر چارجوي 1920 اوت سال 18 تا 16انجمن چهارم حزب كمونيستي بخارا كه از 
 برپا شد، حمدي را رئيس كميتة انقلابي، يعني سرور دولت تازة پس از )كنونيآباد  تركمن(

يعني در ميان . انقلاب تعيين كردند كه به اگر زبان امروز بگوييم، رئيس جمهور خواهد بود
، از جمله در )1920- 1917(يون و در حزب كمونيستي بخارا در سه سال فراري بودن انقلاب

  .روزهاي نزديك توجه حمدي به انقلاب بسيار بلند بود
هاي ناپاك   نيتبهآمد، حمدي  ليكن انقلاب بخارا هر چه نزديك مي

قصد خواهان بخارا بيشتر پي برده، كم كم  بلشويكان و برخي از سروران انقلاب
  .را داشت از جنبش انقلابي ر كشيدنكنا
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 يكي -چند روز پيش از آغاز انقلاب لازم بود كه حمدي با ميخائيل فرونزي
 سرور - االله خواجه ارتش سرخ شوروي در تركستان، فيضاز فرماندهان 

قام از تاشكند به بخارا برود تا كه هاي والام خواهان بخارا و ديگر شخصيت  انقلاب
روزي كه همه به ايستگاه راه آهن تاشكند آمدند، تا . ته باشنددر انقلاب شركت داش

يعني قصد رفتن به . به سوي بخارا راهسپار شوند، حمدي در ايستگاه حاضر نشد
فرونزي از نيامدن حمدي سخت در غضب شد . بخارا و شركت در انقلاب را نداشت

ناميده است ) pozornaya trusost(» بزدلي ننگين«اي،  نامه  و اين كار حمدي را در 
  ).هايش حمدي را ابوسعيد ناميده است فرونزي در نوشته(

بندة نگارنده در بارة اين سفر حمدي چيزهايي شنيده بودم و چون از كتاب 
) 2001مسكو، (» كار بخارا را تمام بايد كرد«) Vlodimir Genis(ولاديمير گينيس 

 شنيده بودم كه .هايم به ياد آمد شنيدهآن هايي از يادداشتنامة فرونزي را خواندم،  پاره
 و زده است حمدي در ايام انقلاب بخارا مترجم فرونزي بوده است، با او شطرنج مي

. رحمي بكند باخته است، تا طبع فرمانده خيره نشود و در جنگ كمتر بي بازي را مي
ر اي نيز بود كه گويا از سببي حمدي را از شركت د هاي من اشاره در بين شنيده

هاي  هاي نامفهوم از آن يادداشت معناي اين اشاره. اند انقلاب اندكي دور كرده بوده
  .گينيس آمده است، معلوم شد. فرونزي كه در كتاب و

آنچه معلوم شد اين است كه چون حمدي به ايستگاه تاشكند حاضر نشد، 
يدا دستور داد كه حمدي را پ) osobiy otdel(فرونزي خشم گرفت و به بخش ويژه 

لازم آمد فرمان بدهم كه بخش «: اش نوشته است نامه فرونزي در يادداشت . كنند
 اين فرمان اجرا شد و 2.»ويژه او را پيدا بكند و با پاسبانان نظامي از پس ما بفرستند

الحفظ با يك دسته محافظان مسلح به سمرقند آوردند و به فرونزي  حمدي را تحت
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باز او را جسته جسته پيدا كردند و از پس . يب زددر سمرقند حمدي باز غ. سپردند
  .فرونزي به بخارا فرستادند

به مقامات شوروي بلشويك، . به اين طريق حمدي را لازم آمد كه اجباراً انقلابي شود
و فرونزي لازم بود كه در روز انقلاب پيشگامان ) Kuybishev(به كساني چون كويبيشف 

ان باشند، تا چنين وانمود شود كه انقلاب كار آبرومندي چون حمدي در پهلوي ايش
  .و فرونزي حمدي را اجباراً در كنار خود آورد. خواهان بخاراست انقلاب

اين  ؟هايش نگفته است از چه باشد كه فرونزي ادامة اين داستان را در دفتر يادداشت
  .استقصه ادامة جالبي دارد كه آن را پروفسور نماز حاتمي از بايگاني پيدا كرده 

 حملة لشكر فرونزي به بخارا، آنچه انقلاب بخارا ناميده 1920 اوت سال 29صبح 
روز اول اين جنگ ارتش امير بخارا هجوم .  سپتامبر ادامه داشت2شده است، آغاز يافت و تا 

جوابي آغاز كرد و با يك ضربه لشكر بلشويك را پس راند و چنان عقب راند كه فرونزي در 
تلفات زياد ديدند و مجبور شدند كه عقب «ش نوشته است، لشكر او هاي دفتر يادداشت

فرونزي نوشته است كه فقط . به گفتة فرونزي كار او تقريباً به تار و مار رسيده بود. »نشينند
 فكنا هواپيماهاي بمب. ها سپاه او را از شكست كلي و نابودي رهايي بخشيدند اندازي بمب

  .د جنگ را ديگر كردنجريانفرونزي 
چون فرونزي براي به كار انداختن هواپيماها فرمان آماده ساخت، لازم بود 

، سروزير )ابوسعيداف(كه اين فرمان را رئيس كميتة انقلابي احمدجان حمدي 
حمدي از امضا بر اين . يل فرونزي امضا كنندئخاياالله خواجه و فرمانده جبهه م فيض

 كه شهر عزيز، وطن مقدس او بخاراي او هرگز راضي نشد. فرمان قاطعانه سركشي كرد
خواجه ميسر نشد كه به زور از  االله به فرونزي و فيض. باران شودم شريف كه شهر موزه بود، ب

  .االله خواجه امضا كرد عاقبت به جاي حمدي فيض. حمدي امضا بستانند
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آن هنگام چشم . نظير بود اين سركشي احمدجان حمدي يك قهرماني كم
و حمدي سركش در رو به روي او جان به كف دست . فته بودفرونزي را خون گر

  .در همين حالت هم به وطن خيانت نكرد و سخت ايستاد. داشت
تباران  متاي تاريخ تمدن ايرانيه  اين يادگار بي- يازده هواپيما چهار روز بخارا

  .نيم شهر سوخت و خاكستر شد. باران كرد را بمب
حمدي پس از . لابي بركنار كردندآن روز حمدي را از رئيس كميتة انق

سال (پس از تأسيس تاجيكستان .  را اجرا كردكوچكهاي  انقلاب مدتي وظيفه
. گفت گاهي شعر هم مي. به دوشنبه آمده، در مطبوعات و نشريات كار كرد) 1924

  . به قتل رسيد1938 زنداني شد و سال 1937هنگام ترور بلشويكي سال 
  .ه نيز سرگذشتي جالب دارداحمدجان حمدي فرزندي داشت ك

 افاش احمد  نام خانوادگي.ام متأسفانه بنده نام فرزند حمدي را فراموش كرده
هاي بااستعداد با سرداري   با يك گروه بچه1922احمداف خردسال را سال . بود

آنجا تحصيل علم كرد و پس از بازگشت در . عبدالواحد منظم به آلمان فرستادند
چون پدرش . به عنوان مهندس كار كرد) تربورگيسنت پ(د هاي لنينگرا كارخانه

 زنداني و كشته شد، احمداف را 1937بدنام بود، به ويژه پس از آنكه پدر سال 
در يكي از . آمد احمداف ديگر به بخارا و دوشنبه نمي. گفتند» فرزند دشمن خلق«

ردي بايكونور نو شناسي شركت داشت و گاه گاه به فرودگاه كيهان هاي كيهان برنامه
)Baykonur (رفت مي.  

گفت كه همه  او مي. اين بندة نگارنده با احمداف چند بار صحبت داشتم
دارد و هميشه ) در لنينگراد(هاي تاجيكي به خط لاتين و سريليك را در خانه كتاب
در لنينگراد . هاي تاجيكي گراموفون نيز در خانة او بوده است همه صفحه. خواند مي
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شد، حتماً به آن  كنسرت تاجيكي مي) كه از لنينگراد دور نيست(و حتي در مسك
. شنود  گريان گريان سرود تاجيكي مي،، در آخرين قطار نشستهرفت كنسرت مي

ديدند  باري چون تئاتر لاهوتي به لنينگراد چند نمايش برد، هنرپيشگان هر شب مي
. رود كنان مي كنشيند و پس از نمايش آب چشم پا  ميرديفكه مردي در آخرين 

عاقبت هنرپيشگان با او شناس شدند و اندكي از سرگذشت غريبة او را شنيدند كه 
  .همين فرزند حمدي بوده است

احمداف پايان عمر را در دوشنبه گذراند و كتابي هم در بارة پدرش چاپ 
گفت، گويا رويدادهاي روزگار  ها از سرگذشت خود كم چيزي مي در صحبت. كرد

افسوس كه بنده نتوانستم سرگذشت او را . خواست  را به ياد آوردن نميپرآزار خود
  .از گفته خودش ياداشت بكنم

اي از سرنوشت سه نفر از اهل يك خاندان نجيب كه اولي  همين است شمه
قاضي ابوسعيد بود و قهرماني كرد و فرزند او احمدجان مخدوم حمدي نيز قهرماني 

قهرماني پدر و بابا عمر به غريبي » گناه«ف كه به كرد و شهيد شد و فرزند او احمدا
ملت گذرانيد، ليكن زبان مادري را فراموش نكرد، مهر سرود تاجيكي، مهر وطن و 

  .اين هم شايد يك نوع قهرماني باشد. ور بود در دلش هميشه شعله
  
  
  
  
  
  :نوشتها پي
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را در زمان طفوليت براي ) نبويژه دخترا(رسمي سنتي در قديم كه والدين، كودك : بخش  گهواره-1

  .گذارند تا در هنگام بلوغ فقط به نكاح همان شخص در آيد كسي نامزد يا نشان مي

 ,Vladimir Genis. S Bukharoiu nado kochat, Moskva:  مراجعه شود به كتاب-2

2001, s 39.  
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